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من از آن‌ دست آدم‌هایی هستم که وقتی یک چیزی 
تمام می‌شود، انگار دنیا روی سرم خراب شده‌ است.

از همان‌هایی که از بچگی مهمانی که تمام می‌شد، غم عالم 
توی دلش می‌نشست، توی راه برگشت از پارک غمبرک می‌زد، 
آخر تعطیلات عید حال افسرده‌ای داشت، وقتی می‌خواست از 
مسافرت برگردد، احساس می‌کرد تازه تازه دارد عادت می‌کند و 
اتفاقا باید بماند، از همان‌هایی که وقتی از محل کار قبلی‌شان 
می‌آیند بیرون، دو سه ماهی باید بگذرد تا پایان همکاری‌‌شان 
را هضم کند، وقتی پــروژه‌‌ای را به اتمام رسانده، دلش تنگ‌ 
می‌شود و خلاصه از پایان هرچیزی فراری‌ام. پایان آدم‌ها که 
جای خود دارد. هنوز که هنوز است، ترس از دست دادن مادرم 
شب‌ها بغض می‌شود توی گلویم و دوستانم را نمی‌توانم 
به این راحتی‌ها بی‌خیال شوم. من کابوس به پایان رسیدن 
همه‌چیز و همه‌کس را هرروز می‌بینم و دوره می‌کنم. حقیقتا 
باید بگویم من اسیر مسیرم. به پایان هرچیزی که می‌رسم، 
انگار به یک »که چی« بزرگ‌ رسیده‌ام، به یک حالا بعدش چه 
می‌شود و حالا بعدش‌ باید چه‌کار کنیم عجیب و‌ غریب. برای 
همین همه چیز را هی طول می‌دهم. روابطم را، پروژه‌های 
کاری‌ام را، خداحافظی‌هایم را، دورهمی‌های دوستانه‌ام را… 
درست در لحظه پایان، جدا شدن و تمام شدن که می‌رسد، 
طوری غمم می‌گیرد که زندگی‌ام را مختل می‌کند. تنها پایانی 
که فکر می‌کنم برایم این معنا را نداشته‌باشد، پایان خودم 
است‌. تنها اتفاقی که فکر‌ می‌کنم آن‌طرفش دنیایی انتظارت را 
می‌کشد و قرار نیست تو بمانی با خودت و سوگواری کنی برای 
پایان آدم‌های دوست‌داشتنی زندگی‌ات. گرچه پایان تو اشک 
عزیزانت را دربیاورد... حالا کلمه کلیدی این شماره از نوجوانه 
شده ‌است اتفاق زندگی یک نفر دیگر. دنیا این ریختی است که 
مثلا این هفته ما از پایان صحبت کنیم و یکی از همکاران‌مان 
در جام‌جم پایان زندگی‌اش رقم بخورد. دنیا این شکلی‌ است 
که هفته قبل باهم چاق‌سلامتی کنیم و هفته بعدش که برای 
صفحه‌بندی نوجوانه مــی‌روم، سیاهی پلاکاردش بزند توی 
چشمم ... دنیا این شکلی‌است که با خنده‌های عمیقش، 

یادش کنم زینب علیپور را
و نه حتی با پایانش.

پس از پایان

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

گفت‌وگو گزارش

انسان در طول تاریخ، مفاهیم زیادی را برای خود 
کرده است؛ یکی از این مفاهیم، پایان است.  ایجاد 
پایان که معنای به اتمام رسیدن و به آخر رسیدن هر 

چیزی را دارد. 

کــه هنوز هم  گنج هــزار افــســان انــســان  زنــدگــی، ایــن 
رازهای نهفته بسیاری دارد؛ هر چه را باعث ارزشش 
کردنش است. در واقع  می‌شود، مدیون مسیر طی 
چگونگی شروع زندگی چندان مهم نیست؛ مهم مسیر 
گر به  که ا کــردن آن است به شکلی  و چگونگی طی 
پایان برسد در آن پایان است که شروعی مهم‌تر از ما 
رقم می‌خورد و آن چیزی نیست جز معنایی عمیق، 

 . معنای به یاد ماندن در ذهن‌ها و افکار
مگر می‌شود انسانی با هزاران هزار معجزه و عجبِ 

علمی پا بر زمین بگذارد و هر دمِ نفسش، اعجاب 
علوم شود ولی بیهوده و بی‌فایده باشد؟! آری 

که آن  کنیم به این  می‌شود! جز آن‌که به پایان فکر 
نقطه نهایی زندگی ما، اتمام حیات فیزیکی است و 

نه اتمام حیات نفسانی و عرفانی وجود ما.
 این ما هستیم که می‌سازیم و می‌چرخیم و بر جهان، 
که به نیکی و  آنچنان  تا  اثــری به نگاره می‌تراشیم 
که شروع ما،  بهره‌ای از ما یاد بُرده شود و آنجاست 
در نقطه پایان، رقم می‌خورد؛ شروع ماندگار بودن 
که فکر ما جاری  و ابدی بودن در قلب‌ها، آنچنان 
که هیچ رازی  کن دل‌ها  بر زبان‌ها باشد و یاد ما، سا
در پَسِ جاودانگی وجود ندارد جز ماندگاری 

اعمال و افکار ما در جهان‌مان. 
پایان زندگی، پایان هر بدی‌است و خوبی‌ها 
در آن زمان عیان می‌شود که زندگی پر بهره 
و لذت ما، نفع و جهشی برای آینده انسانیت 
باشد؛ آنچنان که انسان، برای انجام کاری پا 

بر زمین گذاشته است…

همه‌ ما می‌دانیم که همه چیز یک روزی تمام می‌شود؛ 
اما آیا واقعا همه چیز به طور کامل‌ تمام می‌شود؟

کامل هیچ‌وقت تمام  از نظر من هیچ چیز به طــور 
نخواهد شد. حتی زمانی که یک ارتباط با دوست و آشنا 
تمام می‌شود از آن ارتباط خاطره‌هایش، درس‌ها و 
تجربه‌هایش باقی می‌ماند. زمانی می‌توانیم بگوییم که 
همه چیز تمام شد و هیچ چیزی باقی نماند که به طور 
کامل فراموشی بگیریم؛ اما مگر فقط با فراموشی گرفتن 
همه چیز به پایان می‌رسد؟ مگر زخم‌ها، نشانه‌ها یا 
حتی افرادِ دیگر آن ماجرا فراموشی می‌گیرند و آنها هم 

فراموش می‌کنند؟
هرگز هیچ چیز تمام نمی‌شود؛ آنچه آغاز شده، همواره 

پنهان در پوسته‌ای محترمانه از فراموشی‌ها‌ ادامه 
خواهد داشت.

در آخرِ هر چیزی، باقیمانده‌ای از آن روایت را می‌بینیم؛ 
حتی وقتی فردی می‌میرد؛ ثــروت، وارث، یادگاری و 
کــارهــای خیر یــا منفی از خــود باقی  خــاطــره یــا حتی 
که در جامعه آثار دانشمندان،  می‌گذارد؛ همان‌طور 
می‌بینیم  را  هنرمندانی  و  فیلسوفان  نویسندگان، 
که قرن‌ها از آنها مــی‌گــذرد؛ امــا هنوز مــورد استفاده‌ 

جامعه‌‌است‌.
گاهی وقتی چیزی تمام می‌شود، بیشترین چیزی که 
کارها و  در آن به چشم می‌آید حسرت است. حسرتِ 
، حسرت  کمتر حرف‌های زده نشده، حسرتِ تلاش 

اتفاق خوب و...
کامل تمام نخواهد شد؛ زیرا حتی  یک اتفاق به طور 
دنیا هم به اتمام نمی‌رسد و فقط انسان از دنیایی به 
دنیای دیگر می‌رود. وقتی فکر می‌کنیم چیزی تمام 
شده، باز هم فکر کردن در مورد آن، نشان می‌دهد آن 

موضوع به پایان نرسیده است بلکه جریانِ آن اتفاق 
متوقف شده است.

چه کسی می‌تواند بگوید همه چیز به پایان می‌رسد؟ 
بلکه از نظرِ من پایان، حکایتی را از خود باقی گذاشته 

یا سرانجام شروعِ یک اتفاق تازه است.

پایان بی انتهاست

گاهی در عالم خیال به لحظه پایانم فکر می‌کنم؛ سوت 
که هیچ وقت اضافه و استراحت  دقیقه‌ نود، همانی 

بین دو نیمه‌ای ندارد
تصور می‌کنم که مرگ چگونه می‌تواند باشد:

یعنی مثل پریدن از یک مانع بلند هیجان‌انگیز است؟
حس  خیس،  لباس‌های  درآوردن  مانند  این‌که  یا 

آزادی‌می‌دهد؟
گن  گن مترو، به وا یا شاید هم به سادگی رفتن از یک وا

دیگر باشد؟
فقط می‌دانم که هنگام روبه‌رو شدن با آن، هیچ تجربه‌ 
مشابهی میان آدمیان وجود ندارد؛ کسی که با آسودگی 
و لبخند چشم از جهان فرو می‌بندد؛ با دیگری که به 
، چنگ  هر ریسمان و طنابی برای چند ثانیه‌ بیشتر

می‌زند، یکی نیست.
نه به بی‌خیالی یک چرت عصرگاهی و نه به آشفتگی 
عصیان‌گونه؛ چنین پایانی را بهترین بند برای خط 

آخر کتاب زندگی‌ام می‌دانم.
کــار انجام نشده و عذاب  که در آن حسرت  پایانی 

وجدان کاری انجام داده‌، بر دوشم سنگینی نکند.
کی، به افتخار در  آرزو دارم روز وداعــم از زمین خا
ک، آسمان اشک شوق  کشیدنم توسط خا آغوش 

و غم توأمان روانه‌ پیکرم کند.
 در آخـــر مــی‌خــواهــم ایـــن شــعــر را بـــر ســنــگ مـــزارم

 حک کنند:
دیدی که سخت نیست تنها بدون من

دیدی که صبح می‌شود شب‌ها بدون من
این نبض زندگی بی‌وقفه می‌زند
فرقی نمی‌کند، با من، بدون من

دیروز گرچه سخت، امروز هم گذشت
طوری نمی‌شود، فردا بدون من…

تازه  اتفاق  که شنیدنش یک  کلمه‌ای نیست  »پایان« 
باشد... ما بارها و بارها در زندگی به پایان رسیده‌ایم. 
کــتــاب، یــک آهــنــگ. یــا کمی  بــه پــایــان یــک فیلم، یــک 
ــه، یک  ــطـ ــی، یـــک رابـ ــتـ ؛ پـــایـــان یـــک دوسـ مــتــفــاوت‌تــر
احساس... حتی شاهدِ به پایان رسیدن عمر اطرافیان 
هم بوده‌ایم. می‌بینید؟ به پایان رسیدن اتفاق عجیبی 
کلیشه نمی‌کند،  را تبدیل به  آن  که  نیست امــا چیزی 
ــربـــار در پــشــت خــود  کـــه هـ ــی‌اســت  ــفــاوت  احـــســـاس مــت

پنهان می‌کند!
که به  کتاب را چند‌بار بخوانی و هر‌بار  ممکن است یک 
جمله آخر می‌رسی، حس متفاوت‌تری را نسبت به دفعه 
قبل تجربه کنی‌ یا بارها در یک مسیر مشخص شروع به 
قدم زدن کنی، به پایان راه و مقصد برسی و باز حس روز 

اول را داشته باشی. 
هر به پایان رسیدنی، مقدمه شکفتن یک حس در درون 
قلب انسان است. شادی، غم، خشم، پشیمانی... و در 
، دنیای سر باز نکرده‌ای وجود  پسِ این احساسات_ باز
دارد که کشف تمام و کمالش، مدت‌ها شریکِ گذرِ وقت 

آدم می‌شود.
ــاب عــاشــقــانــه خــوانــدیــد  ــت بـــه آخـــریـــن‌بـــاری کـــه یـــک ک
کــنــیــد. آن حـــالـــت عــجــیــبِ وســــط قـــلـــب‌تـــان را  فــکــر 
ــد؟ ایــن حــس کــوچــک فــقــط یــکــی از اثــرات  ــردی حــس ک
ــم اما  ــرده‌ای ک کــه در زنــدگــی تجربه  صــدهــا پــایــانــی‌اســت 
 تبعاتش هنوز در روح و قلبِ ما، جاری بوده و به انتها 

نرسیده است. 
به عقیده من، شاید هر شروعی یک پایان داشته باشد 
اما، پایانِ یک »پایان« هیچ وقت مشخص نیست. انگار 
که هر پایان شروعی باشد برای یک حکایت دیگر و از راه 
رسیدن یک پایان جدید و از نو، تجربه کردن یک حس، 

! این بار به نوعی دیگر

سوت دقیقه‌ نود
زهرا ســعیدی      

اصفهان

پایان هر بدی

پایان، کلیشه‌ بی‌تکرار
فاطمــه مهرابی
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